
 

 فصلنامه مطالعات ادب اسلامی 

 1404پاییز  ،  9پیاپی  ،  2شماره  ،  4دوره  
 

 دراسات الأدب الإسلامي  فصلية
 2025، خريف  9، التسلسل  2، العدد  4السنة  

 های نهج البلاغه ه متغیّرهای نحوی و توسّعات معنایی در خطب 

 ه( های اجزای جمل گردانی )مطالعه موردی: جای 
 ایران( ، تهران، )دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشهاه پیام نور 1* فارو  نعمری 

 ایران( ، تهران، دانشهاه فرهنهیان ، )اسرادیار گروه آموزش معارف اسلامی 2سیدصدرالدین محمودی 

 
10.22034/jilr.2025.144213.1296I: DO 

 

 
 

 10/05/1404:  تاریخ دریافت

 22/06/1404: تاریخ پذیرش
 239-213: صفحات

 01/08/2025: تاریخ الوصول

 09/2025/ 13: تاریخ القبول

 چکیده
دو دیدگاه مرقابل  ، . اگرچه در باب سبکشناسان بوده استمیان زبان  مورد توجهّاز موووعات    نحو و معناشناسی  ارتباط
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افلزون ، گیری از ساخرارهای دسروری خاصّ در برابلر »نظلم پایله« یلا »نحلوِ معیلار«نادیده گرفت؛ بدین معنی که بهره

هلای کللام نیلز در توسّع معنایی و تنوعّ بخشی به دلاللت،  رودکه مبنایی برای شناسایی سبک گوینده به شمار میبرآن

هلای اجللزای گردانلی»جللایویلژه  تصرّفات نحلوی و خلافِ عادت در مرن نهلج البلاغه؛ بله،  مؤثر است. در این زمینله
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تحلیلی در دو حوزة »نحو« و »معنا شناسی«؛ تنها بر مبنای بررسی شواهدی از تقدیم و تأخیرهای هدفمند نهج البلاغله 

های نحوی ملؤثر گردانیدرصدد آن است تا جای، »عام  و معمو «،  »ترکیبات وصفی«،  »عطف«،  های »شرط«در سیا 

های مذکور را معرفی و دسراوردهای معنایی نشأت گرفره از تبلاد  در جایهلاه واژگلان را بر توسّع و تولید معنا در سیا 

تفسیر نماید. نرایج پژوهش گویای آن است که چیدمان عادی واژگان و نظم معمو  بسیاری از ساخرارهای نحلوی نهلج 

افلزون بلر کلارایی لازم در ، دگرگون شده است که اتخّلاذ چنلین سلبکی  )ع(های حضرت علیالبلاغه در پیوند با اندیشله
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 المتغهات النحوية والت ورات الد لية في خ ب نَج البلاغة 
 ( دراسة ةالة: تبديل مكودت الجملة)

 لخص الم
الن يي  وعليي  الداليي  م ضيي د خييحف بيين اللغيي نن. عليي  الييرغ  ميي، وجيي   وجهييا نظيير م قيي بل ن في ك نييت العحقيي  بيين 

إا أنييه ا یم يي، ث هييل العحقيي  بيين الج انييلإ الن  نيي  وم قيي  الم  ييدي ونهجييه   وهميي  "ال ييزنين" و"العضيي ي"  الأسييل ب
بالإضيي ف  إلَ    ثيي ه الم ضيي د؛ بِعييى أ  اسيي خدام تراكيييلإ   نيي  خ صيي  مق بييل "النظيي م الأس سيي " أو "الن يي  المعييي ري"

فييإ    نيياثر أنضييً  في ال یيي ر الييداح وتن نييع  اات ال ييحم. في هييلا السييي ق  ك نييه أس سييً  ل  دنييد أسييل ب الم  ييدي
ال غيييرات الن  نيي  وغيير المع يي  ة في نييص نهييج البحغيي ؛ وخ صيي  "تبييدنل م يي نات الجمليي " أو "تبيي  ل أميي ك، ال لميي ت"  

تض   علي   ورهي  في إنصي ل المعيى    بالإض ف  إلَ تعزنز الج انلإ الجم لي  للغ    ك ايدة م، الأ وات الأكثر اس خدامً 
باسيي خدام الميينهج ال صيي   ال  ليلي  في مجيي لن هميي  "الن يي "   تسييع  هييله الدراسي   كمي اً وتميييزاً. نظييراً اتسي د الم ضيي د

  و"علييي  الدالييي "؛ فقيييط بنييي تً علييي   راسييي  أمثلييي  مييي، ال قيييدیم وال يييىخر ايييي  فن في نهيييج البحغييي  في سيييي ق ت "الشيييرط"
إلَ تحدنيييد ال بيييدنحت الن  نييي  المييياثرة في تیييي ر وإن ييي ج المعيييى في   "الع ميييل والمعمييي ل"  "التاكييييلإ ال صييي ي "  "العیييي "

السييي ق ت المييلك رة وت سيير الإنجيي زات الدالييي  الن ثيي  عيي، تبيي  ل أميي ك، ال لميي ت. تشيير ن يي ئج الب ييث إلَ أ  التتيييلإ 
الع  ي لل لم ت والنظ م المع ي   للعدنيد مي، التاكييلإ الن  ني  في نهيج البحغي  قيد تغيرت باارتبي ط  ف ي ر الإمي م علي  

نييا ي أنضييً  إلَ تیيي ر  اح   بالإضيي ف  إلَ فع لي ييه الحزميي  عليي  المسيي  يات البحغييي   وأ  اع ميي   هييلا الأسييل ب  )د(
 .للغ  بیرق مُ ل  

 خیلإ نهج البحغ   تبدنل ال لم ت  تی ر  اح  م غر   ي :الرئيسيةالكلمات 
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 مقدمه

پایان زبان این مجا  را فراهم آورده تا نویسلندگان و سلخنوران در طلو  تلاریخ امکانات بالقوه و بی

دیلدگاه سازی باشند که تأثیر معنلاداری بلر کلیّلت ملرن و  همواره در پیِ شناسایی تمهیدات سبک

-بدیهی است که »شناخت و درک عمیق از مرن و پی بردن بله لایله،  خواننده بهذارد. در این میان

: 1401)هاشمی و نعمری قزوینی:  کارگیری ابزارهای روشمند علمی است«  نیازمند به،  های زیرین معنایی

واژگلان« و »میلزان خلروج از »زبان معیار« یا »چیدمان طبیعلی  ،  ساخراری یک اثر  . در بررسی(70

مبنایی مرقاب  برای شناسایی سبک گوینده است؛ چرا که »یکی از ملواردی کله ،  قواعد نحوی پایه«

)راه چمنلی ساخرمان جملات و بررسی ساخرار کلام است« ،  گیرددر لایه نحوی مورد بررسی قرار می

ای فرض نملاییم کله بله جلای گونهاگر الهو را در ساحت نحو به،  . در این میان(153:  1398،  و دیهران

بله صلورت واحلدی ثابلت در ، ی زبان عادی و تنوّع در ساخرارهای معمو  آنتغییر در نظم سازنده

در این صورت؛ زبان بر مدار طبیعی خود؛ یعنی بر مسیر نحو پایه در حرکلت اسلت. امّلا ،  تکرار باشد

، مفعلو  و فاعل ، خبلر،  ماننلد مبرلدابرخی از اجزای جمله  ،  بلاغی  -گاهی به اقرضای اغراض نحوی

دهنلد. مرن را گسررش    معنایی  یشوند؛ تا داملنه  می  آورده  قراردادی خود  جایهاه  مقدّم یا مؤخّر از

 بلرپ  از ایجاد تغییر ، تقدیم و تاخیرهای جمله یا همان جایی سازهجابه  یمقلولهدر  ،  به بیان دیهر

، نظیلرِ »تخصلی «گسررش زبان و رسیدن بله معلانی ثلانوی به سب   ؛ه کلامساخرار و الهوی اولیّ

 گیرندقرار میمألوف خود  اجزای کلام برخلاف ترتی   »تقللی « و »تعظلیم«؛  ،  »توبیلخ«،  «دلتاکی»

   اندازند.به تاخیر می م شود راای که باید مقدّهلکلم و  سازندمی مرا مقدّ  گرددر که باید موخّای و واژه

گردانلی با عنایت به این مؤلفه و در شرایطی که گوینده بر فضای مرن اشراف کلافی دارد؛ جلای

سلازی تواند به برجسلرهمی،  که در شعاع معنایی مرن حرکت نمایدها در صورتیعناصر نحوی جمله

-که با جابلههای نهفره رهنمون سازد؛ بدین معنیمخاط  را به اندیشه،  زبان کمک کند و در نهایت

توان برجسرهی معنلایی و نقلش یکلی از می،  های موجود در جملاتجایِ عُرف رایج بر ترتی  سازه

چینی در نهج البلاغه گویلای های واژهبررسی شیوه،  اجزای جمله را افزایش داد. در چنین چارچوبی

تجسمّ مفهوم در تناس  است. در این ی نظم واژگان و شک  تألیف کلام همهام با  آن است که نحوه

اسلوبی ویژه است که بر ارتقا و تنزّ  عناصلر ،  های جمله یا تقدیم و تأخیرهاگردانی سازهجای،  میان

دهد که یلک نقشی مؤثر دارد. مطالعات نحوی در نهج البلاغه نشان می  )ع(زبان در کلام حضرت علی

-تنللوّع،  های نحوی مشابه مرحوّ  گردد. به بیان دیهرتواند در ساختواحد معنایی تا چه اندازه می

مسیر اندیشلله را تغییر ،  های نهج البلاغههای جملهپذیری واژگان و تحوّ  در چیدمان طبیعی سازه

 دهد.می



  له(  یاجزا یه  گر انی: ج ی)می لعه م ر  نهج البحغه یه  ر خیبه ن و ت سّع ت معن  ی    یه رّ م غ          216

 
 

های گوناگون و تغییر جایهلاه عامل  و معملو  ی اجزای جمله در سیا  های آگاهانهگردانیجای

ریزی ساخت علادی نحلو زبلان و بر درهمی سبکی بارز است که افزونیک مشخصه،  در نهج البلاغه

های بیلان املور را بلا ی گوینده در کلام و وجهیّت کیفیّتاندیشه،  کردِ گفرار از زنجیرة معمو برون

 سازد. های مرنوّع مواجه میفراز و نشی 

ی هلااز جلوه  یکلی  ریو تلأخ  میاسللوب تقلدتلوان گفلت؛  چه کله در بلالا آملد ملیبرمبنای آن

لفظ  کیر نهادن مؤخّ ای م داشرن ومقدّ که یابه گونه ؛است بوده)ع(  معناآفرینی در کلام حضرت علی

صلورت الفلا  بله   یترتها نقشی مؤثر داشره است و  جمله  یمعنا  یدگرگون  در  هاگردانی آنجایو  

آگلاه  انیلکه به سلبک ب ای سخنور شک  گرفرهندهیگو اضاغر یپایهبلکه بر ،  صورت نهرفره  یفاقاتّ

 بوده است.  هدفمند و در راسرای تعمیق معانی یو ریو تأخ  میو تقد،  بوده

هلا از هلای نهفرله در آنتحلی  و بررسی واژگان در مرن نهج البلاغله و دریافلت پیلام،  تردیدبی

در ایلن در فهم این کراب ارزشلمند بسلیار ملؤثر اسلت کله  ،  افزون بر توسّع معنایی،  ی نحودریچه

عنوان نمودی از فرایند عدو  از نحلو پایله؛ ملدخلی اسلوب تقدیم و تأخیر اجزای جمله به،  پژوهش

 گیرد.قرار می )ع(برای تفسیر معنایی شواهدی از کلام امیرالمؤمنین

 های پژوهشپرسش

عناصلر موجلود در   گردانیهای جایومن بررسی و تحلی  شواهد مرعدّدی از سیا  ،  پژوهش حاور

 است:  درصدد پاسخ به دو پرسش، مرون نهج البلاغه

 های نحوی مؤثر بر توسّع و تولید معنا کدامند؟گردانیجای (1

 ی تباد  در جایهاه واژگان چیست؟دسراوردهای معنایی مقوله (2

 پژوهش پیشینه

عملده ی  توان به دو دسرللههایی که به نوعی با موووع این تحقیق در ارتباط هسرند را میپژوهش

شلک    هلایی اسلت کله در ولمنِ دیهلر موولوعات و بلهی اوّ ؛ شام  پژوهشتقسیم نمود: دسره

ی انلد. دسلرههای نحوی را برمبنای شواهدی از نهج البلاغه واکلاوی نملودهگردانیجای،  غیرمسرق 

هایی است که موووع نحو و معنا را با تمرکز بر مرونی غیر از نهج البلاغه مورد بررسلی پژوهش،  دوم

 گردد:هایی از هر دو دسره اشاره میاند؛ که در این مجا  به ذکر نمونهقرار داده

مللدخ  لدراسللة  :لللة»النحللو والدلام( در کرللاب 2000محمللد حماسلله عبللداللطیف ) •

موووع کاربردهای معنایی نحو و تعاملات دسروری زبان با واژگان   الدلالی«؛ النحوی المعنی

 را تحلی  و بررسی نموده است.
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ولمن «؛  المعنلی  فلیه وأثرهلا  یل»البنلی النحوی  م( در رسلاله2003عبدالله حمود العانی ) •

»تنلاوب میلان ، »فصل  و وصل «، »تعریلف و تنکیلر«، مباحثی همچون »تقدیم و تلأخیر«

 نحوی و معنایی را واکاوی نموده است.   حروف« و... پیوندهای

د یلتحد  فی  یی»منهج فاو  السامرای  مقاله( در  1396زاده )محمد امیری فر و عیسی مرقی •

اند و ابردا نظر »السامرایی« را در رابطه با پیوند نحو و معنا آورده  ن النحو والمعنی«یب  قةالعلا

های دیهلر نحویلان و نیلز علملای بلاغلت ازجملله »عبلدالقاهر جرجلانی« را سپ  دیدگاه

بله بررسلی برخلی از معلانی نحلوی ،  انلد و در انرهلای بحلثپیرامون این مقوله بیان نموده

 اند.پرداخره

 :اتهیرله وأنماطله ومسلرویبن  ة؛نهج البلاغل  فی»الخطاب  م( در کراب  2010حسین العمری ) •

»شلعری« و »مرنلی« و نیلز ، گفرمان نهج البلاغه را در قلمروهای »روایی«  ه«یللیدراسة تح

 »حججی« و »تامّلی« مورد نقد و بررسی قرار داده است. ، »تفهیمی«،  در سطود »بلاغی«

های مرعلدی پژوهش، های سبکی آنی نهج البلاغه و ویژگیاگرچه درباره،  در مجموع باید گفت

هلای نحلوی در توسلّعات گردانلیاماّ بررسی این کراب با تکیله بلر تبیلین جلای،  به نهارش درآمده

ملورد ،  های ملورد مطالعله در ایلن تحقیلقمبنای سیا  معنایی؛ به شک  یک پژوهش مسرق  و بر  

 اهرمام پژوهشهران واقع نشده است. 

 پیوند ساختارهای نحوی و معنای سخن

»تاکنون دو دیدگاه مرقاب ِ »تزیینی« و »ارگانیک« در باب سبک مطرد بوده است. دیلدگاه نخسلت 

، شلود. دیلدگاه دومآراسلره ملی،  آید؛ سپ  با سلبکنخست بر زبان می،  انهارد که معانیچنین می

شلمارد. داند و این هر دو را پشت و روی یک سکّه میبوده میاندیشه و سبک را با هم مرقارن و هم

از دیلدگاه  .(268: 1390، )ر.ک: فرلوحیدهلد«  ساختِ اندیشه را شلک  ملی،  ساختِ زبان از این دیدگاه

هلا بلا ی آنها و رابطلهبررسی کیفیّت چینش واژه»موووع نحو از  ،  برخی از مرفکّران نظیر جرجانی

ی ها در سطحی بالاتر به بررسی رابطلهرود و علاوه بر بررسی طو  جملهدیهر عناصر جمله فراتر می

نحلو ، پردازد؛ اماّ در نظرگلاه نحلوی برخلی از محققلان همچلون »چامسلکی«ها با هم نیز میجمله

؛ این در حالی اسلت کله (269-270)همان:شناسی و آواشناسی« منهای معنی،  معاد  ک  دسرور است

ها هیچ جدایی نیسلت و آن چیلزی کله های معنایی موجود در آنمیان ساخرارهای نحوی و دلالت

پردازان همان اخرلاف نظری است که میان پیروان نظریله، توهمّ جدایی این دو مقوله را ایجاد نموده

هلای نحلوی در نحوی شک  گرفره است؛ چرا که تأثیرگلذاری مرقلابلی بلین عناصلر دلاللی و نقش

معنا را نیلز ،  هاها و جملههای مخرلف نحوی برخی واژهها وجود دارد و بررسی و شناخت نقشجمله

شود؛ بنلابراین »از آن جلا تر میفهم عمیق، های مرفاوت و در نریجهدهد و موج  برداشتتغییر می
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تواننلد در رابطله بلا معنلا الهوهای نحوی ملی،  که هر ساخرار با معنای جمله پیوندی مسرقیم دارد

، گاه شلادی، بررسی شوند. به عنوان نمونه تقدیم مسند بر مسندالیه در بافت معنایی جمله گاه اندوه

؛ 168-171:  1370،  )ر.ک: کلزازیگیلرد«  هلا را در برملیجل  توجّه و مانند ایلن،  گاه تأکید،  گاه هشدار

 .  (91-94: 1374،  شمیسا

هملین بل  کله از ، در تأیید این دیدگاه که میان نحو و اندیشه پیوندی ناگسسرنی وجلود دارد

نظم یا ساخرار و قوانین نحوی اتّحاد و ارتبلاط تنهلاتنهی هسلت.   »میان  جرجانی  عبدالقاهر  نظرگاه

داند و بارها در آغلاز این اتّحاد و ارتباط آن قدر بر ذهن وی مسرولی است که بیان آن را وروری می

: 1393،  )ر.ک: عبدالحسلینی«  پلردازدبه تبیین و توولیح آن می  «دلای  الاعجاز»و میانه و انجام کراب  

گویلد: »ای خواننلده! بلدان کله چنلین می، در یکی از گویاترین تعابیرش در این بلارهجرجانی   .(69

کلام را بلر ،  کند بهذاریگونه که علم نحو اقرضاء میمعنی نظم کلام این است که اساس کلام را آن

از آن ،  شود بشناسلیهایی را که کلام بر آن اسروار میروش،  قوانین و اصو  این علم بنا کنی  یهپای

و نسبت به هیچ یک ، و مرزهایی را که برای تو تعیین شده است نهاه داری  حدّ،  ها منحرف نشویراه

شلود و تحلت ایلن هر معنایی که درسری و ناردرسری آن به نظلم کللام مربلوط می  .اعرنا نباشیبی

مقصودی از مقاصد نحوی خواهد بود. یعنی اگر آن مقصود نحوی در مح  خلودش ،  آیدعنوان درمی

عبلارت صلحیح و معنلا مسلرقیم ،  آن است جای گرفره باشد  یهبه کار رفره و در مقامی که شایسر

در غیلر موولعی کله ،  یعنی از محل  خلودش کنلار رفرله،  است. اما اگر خلاف این عم  شده باشد

هر توصیفی از کلام خواه صحّت نظم یا فساد و   ؛خطاست. در نریجه،  شایسره است جای گرفره باشد

 .(78ل  77 :1992،  )جرجانیریشه در مقاصد نحوی و احکام آن دارد« ،  هر چه از این دست

 عوام  مؤثر بلر ایجلاد کللام و تحلیل   و  زبان و اندیشه  پیونددرخصوص  جرجانی  ،  افزون بر این

وی ، آن کله  از جملله  ؛اسلت  ارائله نملودهلی  های شایان تأمّدیدگاه،  با تکیه بر تأوی  نحوی  گفرمان

آن  یهیک مفهوم و توانایی نهاده در وجود انسان است که به وسلیل  ةزبان به مثاب»کند که  تأکید می

یابد؛ همچنان کله بله مفهلوم های ذهنی خود را میامکان برقراری ارتباط با دیهران و انرقا  داشره

هایی از پلیش دانسلره؛ نشلانه  هلا و معلانیهایی است برای ارجاع بله هسلریها و دلالتنشانه،  دیهر

های خود در طو  زملان بلا قراردادی که دارای ساخراری منظمّ است و هر شخ  نسبت به توانایی

 .(82: 1393،  )ر.ک: عبدالحسینی«  یابدزندگی در اجرماع انسانی به آن آگاهی می

نمایِ مطالعلات عمیلق نهارنلدگان پیش، چه در باب پیوند نحو و اندیشه ذکر گردیدبر مبنای آن

گویای این واقعیت است که واژگان به ظلاهر پراکنلده در جلای   )ع(در معناشناسی گفرمان امام علی

منطقی و ارگانیک دارند؛ بلدین معنلی کله ،  جای مرن نهج البلاغه با همدیهر ارتباطی سیسرماتیک
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نملودی از تلفیلق سلاخرارهای نحلوی و معنلایی سلخن را بله ،  سیسرم ارتباطی واژگان این کرلاب

 پردازیم.نمایدکه در ادامه به تفصی  به آن میخوانندگان مخابره می

 دار و دستاوردهای معنایی در نهج البلاغههای نشانچیدمان

. یلک رودبه شمار ملی  ونهای تعیین سبک مرترین شاخ یکی از مهم،  جملاتنحوی    هایساخرار

عناصر آن با یکلدیهر در ارتبلاط هسلرند.   یمند است که همهیک سیسرم نظام  یمثابهاثر هنری به

تنهلاتنهی   پیونلدهای  هلابسیار مؤثر است و با معنلای آن  وننحوی در خوانش مرهای  ساخرارنقش  

آیلد. بلر ایلن بله دسلت ملیهای نحوی آن و شاخ قراین که بخشی از ادراک ما از ایگونهدارد؛ به

مند است. ساختِ اندیشه با نحو پیوند آشکارتری مولود ذهن نظام،  توان گفت؛ »نحو منظماساس می

کیفیاّت وجله و زملان ،  هانوع جمله،  هاطو  جمله،  ها در جملهدارد تا با واژه. کیفیّت چیدمان کلمه

کیفیاّت روحی و ذهنیّلات پنهلان گوینلده در عناصلر نحلوی ، اند. بنابراینگر نوع اندیشههمهی بیان

ردّپلای سلبک و اندیشله و ،  دارکند. باید از رههذر همین عناصر نحوی نشلانتر خودنمایی میبیش

 .  (267:  1390)فروحیسپردگی گوینده به موووعات را دنبا  کرد«  د 

و فکلر ملا هسلرند نحویلون بلر ایلن باورنلد کله   ساخرارهای نهاه،  های موجود در جملاتسازه

های نحوی؛ همان »انحراف از معیار« یا »عدو  ی نقشواسطههای معنا بهتوسّعات دلالی یا گسررش

ای نامرعارف درکنلار یکلدیهر گونهها یا ترتی  اجزای جمله بهترکی  سازه،  از اص « است که در آن

جان  دلالی و معنوی کللام را تقویلت نماینلد. بله ،  گیرند؛ تا با تساه  در قواعد نحوی زبانقرار می

کنند. اگلر دار« را مطرد می»نظم نشان،  در برابر نظم پایه یا نحو معیار"،  نحوشناسان،  ترتعبیر دقیق

نظم عادی نحو به خاطر تأکید بر بخشی از کلام تغییر کند و سلاخراری غیرمرلداو  و ،  در یک مرن

: 1390،  )فرلوحینشان و تشلخّ  خاصلّی خواهلد یافلت«،  نامعمو  و مرفاوت با نظم پایه داشره باشد

نوعی تلنهر هنری است که خلالق اثلر آن را ،  »عدو  از هنجارهای تابع قواعد زبان،  . براین مبنا(275

 .(271: 1994،  )عبدالمطل کند«  به خواننده وارد می

-هلای نحلوی بلیاندازی در ساحت قواعد محروم دسروری و خلافِ عادتدست،  در این زمینله 

یا »تبلاد  جایهاه واژگان« به   های اجلزای جمله«گردانیویژه »جلایشمار در مرن نهلج البلاغه؛ به

-نقش معنلی،  شناخری زبانزیبایی  هایافزون بر تقویت جنبه،  عنوان یکی از ابزارهای هنری کارآمد

یکلی از اسلرار زیبلایی در ، دیهر؛ تغییر نظم طبیعی واژگانسازد. به بیان  را نمایان میآن  در    رسانی

تأثیر از ساخت معنایی آن نیست؛ های نحوی مرن نهج البلاغه بیساخت،  نهلج البلاغه است. در واقع

از جایهاه نحوی خود به جای دیهلری در جملله نقل  مکلان   )ع(ای که در کلام علیهر واژه،  بنابراین

 نماید.  شناسیک خوانندگان تغییر نهرش ایجاد میدر تفسیر سبک،  کندمی
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طور کلی مباحثی که با چهونهی قرار »مطالبی چون تقدیم و تأخیرها و به،  دانیمآن گونه که می

ی نظلم بیلانی ملرن در حلوزه،  چینش واژگان و کم و زیاد بودن اجزای جمله مرتبط اسلت،  گرفرن

را بلا هنر پیرایش کلام  )ع(حضرت علی، . در چنین چارچوبی(273-302:  1386،  )الکلوزگیرند«  جای می

تقدیم و تأخیر اجزای موجود در جمله و پ  و پیش نمودن ی معنایی  های نهفرهاسرمداد از قابلیّت

-جای آنهای گفرمان نهج البلاغه و جابهنماید؛ بدین معنی که آرایش سازهعناصر زبانی تکمی  می

از معلانی ، گردد؛ بلکه با رمزگشاییِ بافلت نحلویها به راست یا چپ در حدّ تزیین کلام مروقف نمی

های اتسلاع دلالت در مرن نهلج البلاغه بیشلرر از طللریق جللوه،  دارد. در واقللعجدیدی پرده برمی

هلای گردانلیجلای،  گردد که در ایلن میلانعدو  از اصل  و تسلاه  در قلواعد مألوف نمللودار می

»معطلوف و معطلوف ، مند در سلیا  »جمللات مرکل  شلرطی«تاخیرهای جهتنحوی یا تقدیم و  

ها« حضوری چشمهیر دارند کله در ادامله بله آیی معمو »ترکیبات وصفی مقلوب« و »پیش،  علیه«

   پردازیم.ی معناآفرینی میها در حوزهکارکرد هر یک از این سیا  

 های شرطیجایی »فراکردهای پیرو و پایه« در جملهجابه

دهد. در واقع باید گفت که »ساخت نحوی یک مسیر اندیشه را تغییر می،  تغییر نظم طبیعی کلمات

کنلد. هلر نلوع ها را تعیلین ملیی ما و پدیدهنسبت میان ایده،  ها در جملهگزاره و کیفیّت نظم واژه

کاربردهای معنلایی ،  حام  معنایی مرفاوت است؛ یعنی تغییر نظم واژگان،  هانظمی از یک گروه واژه

 .(272: 1390،  )ر.ک: فروحیآورد« بار میکاملا  مرفاوتی به

عرصه را بر توسّع معنایی گفرمان ، هایی که در جای جای نهج البلاغه در حدّ یک سبکاز زمینه

های شرطی« یا »فراکردهلای پیلرو و پایله در جمللات گشوده؛ کاربرد گسررده »عبارت  )ع(امام علی

-هلا بلدینهای شرطی در جمللهکارگیری سازهی مرعارف بهنامرعارف است. شیوهشرطی« به شک   

ها به ترتی  »شرط« و »جزای شرط« گردند و پ  از آنگونه است که ابردا »ادوات شرط« ذکر می

آیند. بدیهی است که کاربرد این اسلوب برمبنای ترتی  مألوف نحوی اگرچه در مرن نهج البلاغه می

نشانی« نحوی اسلت و بله فراینلد تنلوّع معنلایی بسامد فراوانی دارد؛ اماّ نمودی از »خنثایی« و »بی

برداری خنثی از این ساخرار نحوی در نهج البلاغله؛ بله به موازات بهره،  رساند. با این حا یاری نمی

انلد؛ کنیم که »فراکردهای پیرو و پایه« از مدار طبیعی خود خارج شدهوفور به شواهدی برخورد می

 تا موقعیت عناصر جملات شرطی در نوسان معنایی قرار گیرد.

ی ی زبان خاصیّ نیست و در همهی معنایی شرط و جزاء ویژهذکر این نکره لازم است که رابطه

-ریلزی ملیهای شرطی بر مبنای سه رکن اساسی پیها قاب  طرد است و ساخرار نحوی جملهزبان

 گردد:

 ادوات شرط (1
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 ی پیرو شرطی« یا »فراکرد پیرو«وارهی شرطی« یا »جمله»جمله (2

 ی شرطی« یا »فراکرد پایه«ی پایهوارهی »جزای شرط« یا »جملهجمله (3

-های شرطی اگرچه حرف شرط نقش رابط و پیوند دهنده را ایفا میناگفره نماند که »در جمله

ای نیز برقرار باشد تلا از پیونلد ویژهی معنایی  رابطه،  ی پایه و پیرووارهلازم است بین دو جمله،  کند

واره بلا پیونلد معنلایی آن ارتبلاطی مفهوم شرط دریافت شود. پیوند لفظلی دو جملله،  لفظ و معنی

 خود غایت و هدف است و لفظ تنها ابزار بیان معنی اسلت؛ بله هملین،  تنهاتنگ دارد؛ چرا که معنی

سلهم بسلزایی در شلناخت دقیلق سلاخرار ،  ی پایه و پیرو شرطیوارهی دو جملهشناخت رابطه،  رو

گونله کله اشلاره آن، . در این چلارچوب(94: 1395، )ابن الرسو  و دیهرانهای شرطی دارد.« زبانی جمله

ی ی پایلهوارهی پیرو شلرطی« و »جمللهوارهدر نهج البلاغه باوجود کاربردهای معلمو  »جمله،  شد

-ریزد و در اثر این جابهشرطی« پ  از »ادوات شرط« گاهی نظم طبیعی جملات شرطی درهم می

 یابد.معنای عبارت نیز توسعه می،  هاجایی

های عناصر شرطی در ملرن نهلج البلاغله گویلای آن اسلت کله در چنلین گردانیتأمّ  بر جای

رود و ایلن ی پایه و پیرو به شمار میوارهی معنایی دو جملهپیوند تلازمی اساس رابطه،  ساخرارهایی

-وارهیابد. بدین معنی که ارتباط دو جمللهی معنوی به دو صورت سببی و غیر سببی نمود میرابطه

شرط ،  ی معناییهای شرطی برمبنای سببیّت است. در این رابطهی پایه و پیرو در بسیاری از جمله

ی پیلرو وارهگردد. گلاهی نیلز جمللهی آن حاص  میخود سب  پدید آمدن جواب است و در نریجه

زمان بلا  بلکه جواب در پی شرط یا هم،  ی پایه نیستوارهسب  پدید آمدن و به وقوع پیوسرن جمله

ی معنایی میلان بدون آن که بر تحقّق آن تأثیر علیّری بهذارد؛ بنابراین رابطه،  پیونددآن به وقوع می

دهلد غیر سببی است. شواهد اخذ شده از مرن نهلج البلاغه در این زمیلنه نشان می،  شرط و جواب

هلای وارههای مرک  شرطی و ارتبلاط معنلایی میلان »جمللهکه دگردیسی نحوی در ساخرار جمله

ی توصلیف نقش بسزایی در توصیف محروایی ایلن جمللات بلر پایله،  های پیرو«وارهپایه« و »جمله

هلایی از دسلراوردهای معنلایی ایلن ی آن دارد که در اینجا به ذکر نمونههای تشکی  دهندهمؤلفله

 گردد:حوزه بسنده می

 بشارت بر بهبود تفکّر بشری و تجدید حیات قرآن 

کله بله نلام مبلارک نهج البلاغه به شک  ومنی و بدون آن  138ی  در ابردای خطبه  )ع(حضرت علی

با عدو  از ترتیبی که بر ساخرار معمو  جملات شرطی حاکم است؛ ،  تصریح کند  )عج(حضرت مهدی

نمایلد؛ تلا از رههلذر ایلن تصلرّف »فراکرد پایه« را بر »ادات شرط« و »فراکرد پیرو« مقدّم میدوبار  

بشلارت ،  ها و کنارنهلادن قلرآن را بازتلاب دهلدرانیی هوسکه اخبار دوران تیرهپیش از آن،  نحوی

 ی نهاه خوانندگان بهذارد:  ی بشری و تجدید حیات قرآن را در منصهبهبود یافرن اندیشه
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وا الْ  رْآنٍ نٍذا لس سفااَ ُْسوسه وسياسعٍْ فَ الرَّأْي لسلسق الْقااَ دَسه لسلسق ا ُْ دَسه نٍذا لس سفَوا ا ُْ ُْسوسه لسلسق ا رْآن ياسعٍْ فَ ا قااَ
 هلوای گلاه کله )ملردم(آن ؛دهلدمی قرار هدایت او ]امام مهدی[ امیا  نفسانی را تابع=) لسلسق الرَّأْيٍ.

 کلهگلاه  آن  سلاخت؛  خواهلد قلرآن روو رأی و نظلر خلود را دنباللهبدارند.    مقدّم  هدایت  بر  را  نف 

 .(باشند داده قرار شخصی آرای  و نظر تابع را قرآن دیهران

یَعْطِفُ الرَّأْیُ « و »یَعْطِفُ الْهَوَى عَلَ: الْهدَُىی »های پایهوارهجمله،  گرددگونه که ملاحظه میآن

« عَطَفُوا الْهدَُى عَلَ: الْهَلوَىهای پیرو »وارها« به ترتی  بر جملهإِذادات شرط »« علاوه بر  عَلَ: الْقُرْآنِ

ی تزیینی نلدارد و در پل ِ اند و چنین تقدیمی هرگز جنبه« مقدّم شدهعَطَفُوا الْقُرْآنِ عَلَ: الرَّأْیِو »

انبوهی از معنا نهفره است؛ چراکه در صلورت کلاربرد خنثلای سلاخرار ،  هایِ نحویگردانیاین جای

هلا و تنلزّ  اعربلار رانلیفضای مهیبی از هلوس، خواننده از همان ابردا،  شرطی در این فراز از خطبه

یابلد در چنین فضایی نملود ملی )ع(نشت؛ اماّ هوش سرشار و سخنوری امام علیقرآن را به نظاره می

اخبار بهبلود اوولاع و تجدیلد حیلات قلرآن را پلیش از ،  های شرطیجایی به موقع سازهکه با جابه

   دهد.های جوامع بشری در آینده بشارت مینابسامانی

 گوییدر پاسخ تسریع بر اقرار به ناتوانی

هلای گردانلیِ سلازهدر بسرر عبارتی که بلا جلای  )ع(امام علی،  نهج البلاغه  183یدر فرازی از خطبه

دهلد و سا  را مورد خطاب قرار میپیران کهن،  ارشادی  -شرطی برجسره شده است با لحنی انذاری

 کند:  گونه توصیف میهای قیامت را برای آنان اینترین صحنهبخشی از درناک

سُسزسهَ الْقستااٍهَ  ْ  أسمااْوساقَ النااَّارٍ  ذانٍ   سيااْفس أسنااْ س ،  اسياَبِسا الْيسفسَ  الْكسبٍهَ الَّوٍي قسدْ  بسٍ   الْتسحسمااس بعٍٍظااامٍ الأسلْناااقٍ وسنسشااٍ
ََّ أس سلسْ  لَْوَمس السَّوسالٍدٍ  چهونله  !آوردهراى پیر سلالخورده کله ولعف پیریلت از پلاى د)=  .الجسْوسامٍَ  ةس

ها و زنجیرها گوشت سلاعدان  هاى گردنت بچسبد و غُهاى آتش به اسرخوانگاه که طو  آن  هسری

 د(.را خورده باشن
 )ع(ی امام علیی نحوی به برجسرهی این فراز از خطبهچه در حوزهآن،  گونه که اشاره شدههمان

معنلایی نهفرله ،  ی خلودی شرطی است که در پل  زمینلههای جملهجایی سازهجابه،  منجر گشره

-دو نوع عذاب دردناک برای دوزخیان مشهود اسلت: یکلی طلو  ، دارد. در نمایِ ظاهری این عبارت

کند و دیهری غُل  و شود و در گوشت آنان نفوذ میهای آتشینی است که بر گردن آنان انداخره می

نمایلد. امّلا در ها را زخملی ملیبندد و سا  دستزنجیرهایی است که دسران را محکم بر گردن می

که در پوشش یک پرسش بلر ادات   «کَیْفَ أَنْتَ؟»ی شرطیی پایهوارهجمله،  ی این عبارتزمینهپ 

حام  معنایی است که از سلیا  کلّلی عبلارت ، ی پیرو شرطی« مقدّم شدهواره« و »جملهإذاشرط »

ی دسروری زبان که از طریق تغییر در چینش زدایی از حوزهآید؛ بدین معنی که آشناییدست میبه
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« پیشلی الْرَحَمَلتْ أَطْلوَا ُ النَّلارِرا بر فراکرد پیرو »  «کَیْفَ أَنْتَ؟»یفراکرد پایه،  واژگان حاص  گشره

هلای داده است؛ تا از همان ابردا و به سرعت از ناتوانی مجرمان در پاسخهویی به برخورد بلا صلحنه

در صورتی که عناصر شرط در عبارت مذکور در جلای ،  تربردارد. به تعبیر دقیق  هولناک قیامت پرده

چنلدان نملود ،  های مهیبلیناتوانی مجرمان از پاسخهویی دربرابر چنان صحنه،  رفرندکار میخود به

-عجز گنهکاران در واکنش به روبرو شدن با آن عذاب،  کرد؛ اماّ با چنین ترفندی به سرعتپیدا نمی

 کند.نمودی مضاعف پیدا می،  های دردناک

 آیی  معمول و پهنای  معنایی تأخیر عاملپیش

روا  یکسلانی ندارنلد. ، جایی عناصلر موجلود در جمللهانعطاف دربرابر جابهها به لحا  پذیرش زبان

، تواننلد در »آغلاز«می،  پذیریهای فعللیّه و اسملیّه در زبان عربی با حداکثر انعطافهای جملهسازه

هلای گردانلیجا گردند. ذکر این نکره وروری است کله حلدودِ جلای»میلانه« و »پایان« کلام جابه

پلذیر اسلت؛ ها در گِروه آشنایی به نحوِ معلیار امکانتأوی  آن،  ها به هر میزان که باشداجزای جمله

خوان نیست نخست از طریق برگرداندنِ آن بله هم،  ما برای درک هر سخنی که با نظم پایهچراکه »

-زنیم؛ یعنی ساخت نحویِ غیرعادی را با ساختبه »گشلرار نحوی« دست می،  های عادی نحوشک 

-فهم نحلوی را سلاده ملی،  کنیم. این گشلرارهاتأوی  می،  های پایه که در دانش زبانی خلود داریم

شناسلان گلران ایلدئولوژی و گفرملان. برمبنای این اص  است که »تحلی (271:  1390،  )فروحیکند«  

های ملرن بلا ویژه ایدئولوژی را از طریق کشف روابط میان سازهسعی بر آن دارند تا معنای مرن و به

سللیاسی و اجرملاعی تفسللیر کننلد« ،  بافت؛ یا به تعبلیری پیوند میان مرن با زیلر ملرن تلاریخی

ی ایدئولوژیکِ توانند در ارئهمی،  ساخرارهای نحوی غیرمعملو  جملات،  که در این میان  (345)همان:

 بسیار مؤثر باشند.، سخن

در کرلاب نهلج البلاغله کله مضلامین  )ع(سبک گفرمان و ایدئولوژی امام عللی،  در این چارچوب

رود در بیشرر اوقات بر مبنای »تغییر جایهاه عام  و معمو « پلیش ملی،  دهدمرنوّعی را پوشش می

بله به شواهدی از دسراوردهای معنایی تقدیم »جار و مجرور بر فع « و »مفعلو ،  که در این قسمت

   شود.بسنده می،  بر فع «

 پهنای معنایی تقدیم جار و مجرور بر فعل:

تقدیم جارّ و مجرور بر فع  است که هملین املر موجل  ،  البلاغهیکی از موارد توسّع معنایی در نهج

 ها و معانی جدیدی در گسررة سخن شده است؛ از جمله:دلالت
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 برانگیختن روح حماسی و تشویق به مبارزه

پیروزی در جنگ جمل  ایلراد فرملود؛ نهج البلاغه که پ  از    118ی  در آغاز خطبه  )ع(حضرت علی

گونه با بهره بردن از شهرد نحوی تقدیم جار و مجرور بر فع ؛ این،  ومن سرایش یاران مبارز خویش

وْمس  نماید:ی جهاد تحریک میعزم آنان را بر ادامه نسَ  ياااس يٍْ  وسالجااَْ تَعَ الأنصااارَ لسلااسق الْااسْقضٍ وسالإخااوانَ في الاادضٍ أناااْ
شما یاران حق و برادران در دیلن )= الْبسأٍْ  وسالْبٍ سانسةَ دَوْنس النَّاٍ  بٍكَعْ أسْ رٍبَ الْمَدْبٍرس وسأسرْجَو مسالسةس الْمَقْبااٍلٍ 

جدا از سایر مردم هسلرید. بلا یلارى شلما منحرفلان را   ؛و سپرهاى روز سخر: و محرمان اسرار من

  .(و به فرمانبرى روآوران به حق امیدوارم،  زنمشمشیر م:

در این فراز از خطبه خویش بلا علدو  از هنجارهلای   )ع(گردد؛ امام علیگونه که ملاحظه میآن

« را برهم زده است و از طریق تقدیم جلار الْمدُْبِرَکم أَوْرِبُ بنظم طبیعی واژگان »،  نحوی زبان معیار

ی حماسی یلاران را بلرای « روحیهبِکمُْ أَوْرِبُ الْمدُْبِرَی »« در جملهأَوْرِبُ« بر فع  »بِکمُْو مجرور »

تداوم مبارزه با دشمنان برانهیخره است. بدیهی است که اگر کلام آن حضرت بر مدار نحلو طبیعلی 

، شلد« اسلرفاده ملیالْمُلدْبِرَبکلم  أَولْرِبُی »از جمله، ی مذکورجای جملهکرد و بهزبان حرکت می

توانست به تولید معنای انهیزشلی در حلدّ مطللوب نمی،  « در جایهاه مألوف خودبِکمُْکاربرد عنصر »

   منجر گردد.

 زدگانتوبیخ و مذمّت غفلت

، 1تکاثر  رةی نخست سوبا تأثیرپذیری از دو آیه،  نهلج البلاغه  221ی  در فرازی از خطبله  )ع(امام علی

گردانی جارو و مجرور با فع  را در خدمت گفرمان انرقادآمیز خود درآورده است: اسلوب نحوی جای

دٍَّ رٍ  نْبَِعْ أسيَّ مااَ تسخْلسوا مااٍ دْ اسااْ كَر لسقااس كَر وسخس ااسرا  مااا أسفْظسعااس هَر وسزسوْرسا  مااا أسغْفسلااس دس كَ مسرامااا  مااا أسباْعااس ْ   ه لااس وهَعْ مااٍ وتسناوسشااَ
ق ياستسكاااثاسرَونس. ُْسلْكااس شهفرا! چه هدف بسیار دورى؟ و )= مسكان  بسعٍيد  أس فسبٍمسصارعٍٍ آللّئبٍٍِعْ ياسفْخسرَونس أمْ بعٍدياادٍ ا

انلد کنندگان غافل:؟ و چه افرخار موهوم و رسوای:؟ به یاد اسرخوان پوسیده کسان: افرادهچه زیارت

انلد کله هم چه یادآورى؟ با ایلن فاصلله دور بله یلاد کسلان: افرادهآن،  اندکه سالها است خاک شده

کننلد؟یا بلا شلمردن تعلداد آیا به مح  نابودى پدران خلویش افرخلار م: .سودى به حالشان ندارند

 (شمرند؟مردگان و معدومین خود را بسیار م:

بلِعللدیدِ « و »بِلمَصللارِعِ آبائِللهمِْجار و مجرور و مضلاف الیله »،  گرددکه ملاحظه میگونههمان

« که به آن تعلّق دارند مقدّم شده اسلت؛ تلا یَرکَاثَرُونَ« و »یَفْخَرُونَهای »ترتی  بر فعل « بهالْهَلْکَ:

« مَصلارِعِ آبائِللهمِْنکوهش به سب ِ »،  « گرددیَرکَاثَرُونَ« و »یَفْخَرُونَکه خواننده مروجّه »پیش از آن

گر باشد؛ چراکه بار معنایی مذمّت این دو فع  در حا  حرکلت بلر ملدار « را نظارهعلدیدِ الْهَلْکَ:و »
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چنلدان بلر ذهلن سلنهینی ، شلدندنحو طبیعی زبان و در صورتی که پیش از جار و مجرور ذکر می

پیلام تلوبیخ و ، ی خلودزمینلهدر پل ، انلداماّ در چنین حالری که آن حضرت اراده نموده،  کندنمی

   نماید.زدگان را مُخابره میمذمّت غفلت

 ی حصر و اختصاصافاده

 یعنلی»اراده حصلر« اسلت؛  ،  بر عام  فعلی خود در نهج البلاغله  جار و مجرور  میاز اسباب تقد  یکی

نمایلد. آن حضلرت در چنین معمولی را بر عام  خلود مقلدّم ملی،  افاده اخرصاص  یبرا  )ع(امام علی

، دار قضاوت هسلرندمدُّعیانی ایراد نموده که عهدهکه در برملا ساخرن ماهیّت   17ی  فرازی از خطبه

نٍلى اٍلله أسشااكو مااٍ    فرماینلد:چنلین ملی،  گردانی معمو  به جلای عامل برداری از اسلوب جایبا بهره
گی ملی برم از مردمی کله در جهاللت زنلد)=به خدا شکایت می  مسعْشسرٍ يعيشون جَبِضا   ويُوتونس  االاض   

 کنند و با گمراهی می میرند(.

آنانی که شایسلرهیِ نشسلرن  )ع(حضرت علی،  گردد در این فراز از خطبهگونه که مشاهده میآن

بر مسند قضاوت ندارند را نکوهش و با دلی پُر درد و آهی سوزان در پیشهاه خداوند از آنان شلکایت 

داری است که در تقلدیم چیدمان نشان، کندگری میچه که در عبارت فو  بیشرر جلوهنماید. آنمی

گلردای نحلوی گردد؛ بدین معنی که ایلن جلای« پدیدار میأَشکو« بر فع  »إِل: اللهِجار و مجرور »

« بر إِل: اللهِ»  بیانهر انحصار معنای شکایت به خداوند است. بدیهی است در صورتی که جار و مجرور

معنلای شلکایت از ،  کلردو کلام بر مدار نحو طبیعی زبان حرکلت ملی،  شد« مقدّم نمیأَشکوفع  »

 شد.آمد و به دیهران نیز تعمیم داده میانحصار خداوند بیرون می

 معنایی تقدیم مفعول بر فعل  توسع

 : شودمیبه مواردی از تقدیم مفعو  بر فع  در راسرای توسّع معنایی اشاره در این بخش 

 تأکید بر حقارت دنیا و نکوهش دنیازدگان

از کند و « به »دنیا« اشلاره میهذهی »واسطهنهلج البلاغه به  111در فرازی از خطبه  )ع(حضرت علی

ظلاهر گشلره بلر ، ی مربوط به آن را که در نقش مفعو اسم اشاره، ارزش بودن دنیاباب تأکید بر بی

أس  کنلد:انلدازی ملیدست، « مقدّم نموده است و بدین طریق در ساحت نحو عادی زبانتُؤْثِرُونَفع  »
-آیا شما چنین دنیایی را بر همه چیز مقدّم ملی=) فاسبِسوٍهٍ تاَؤْثرٍَونس أسمْ نٍلسيْبِا تسْ مسئٍنَون أسمْ لسلسيْبِا تحسْرٍعَونسر؟

 (برید؟سر میکنید؛ یا در آرزوی آن بهدارید و بدان اطمینان می

-ی جلایدر سه موقعیّلت ذیل  از شلیوه )ع(تأمّ  در عبارت بالا گویای آن است که حضرت علی

 ها بهره برده است:گردانی عناصر جمله
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 دهد.« مفهوم ناچیز بودن و حقارت دنیا را انرقا  میتُؤْثِرُونَ« بر فع »هذهتقدیم مفعو  » (1

 کند.اعربار بودن دنیا را مخابره می« پیامِ بیتطمئنون« بر فع  »إلیهاتقدیم جار و مجرور » (2

 رساند.ثمر بودن را می« معنای بیتَحْرِصُونَ« بر فع  »یهالَعَتقدیم جار و مجرور » (3

، آیلددست ملیهای مروالی عبارت بالا بهگردانیمضمون مشررکی که از جای،  افزون براین موارد

انلد و بله آن »نکوهش« کسانی است که از آخرت غافلند؛ چراکه آنان هسری خود را به دنیا گره زده

 ورزند. اند و نسبت به آن حرص میتکیه کرده

 بیم و تهدید

« و پل  از إلاَّ اللهلا حکلم  گوینلد: »گاه که شعار معروف خوارج را شنید که ملیآن  )ع(امیرالمؤمنین

پیام خلویش بله ،  ی جامعه بدون حکومت مطلع گشتکه از تفکّر آنارشیسمی آنان مبنی بر ادارهآن

 برمبنای تقدیم مفعو  بر فع  این گونه بیلان نملود:،  ی »بیم« و »تهدید« بودآنان را که دربردارنده

 ی شما هسرم(.)منرظر حکم خدا درباره  فٍيْكَعْ ةَكْعس اٍلله أناْتسظٍرَ 

رود بلر فعل  مفعلولی بله شلمار ملی  « که گروهحُکمَْ اللهِتقدیم ترکی  اوافی »،  در عبارت فو  

-پیوندی عمیق با گفرمان و رمزگان ایدئولوژیک و فضای اجرملاعی کللام دارد و در پل ،  «أنْرَظِرُ»

مضمون بیم دادن خوارج و تهدید آنان به هلاکلت در دنیلا و عقوبلت در آخلرت جلای ،  ی آنزمینه

 دارد.

 اندوزیحسرت بر دنیاپرستی و ندامت بر مال

آوری که حرص انسلان را در جملعپ  از آن،  نهج البلاغه  114ی  در فرازی از خطبه  )ع(حضرت علی

به ،  کندتوصیف میگزیند  ها سکنی نمیخورد و ساخرن جاهایی که در آنها را نمیهایی که آنچیز

»مفعلو « را بلر »فعل « ،  ی تخطیّ از ترتی  نحو عادیشیوهمنظور تأکید کلام پیشین و این بار به

وسمااٍ س الْعسناااءٍ   گونه بیلان کنلد:اندوزانِ دنیاپرست ایننماید؛ تا حسرت خویش را بر احوا  ما مقدّم می
كََ  ثَُّ یَااسْرَجَ نلى اٍلله تاسعااسالىس   مااا   ْااسسلس وس  بنٍاااء  ناس  نٍِ مااا   يسسااْ لَ وسباسيااْ لس أسنَّ المرءس  سْمسَ  ما   يٍِْ ااَ : از کلی=) قااس

خلورد و بنلای: بسلازد کله در آن سلکونت ها این است که انسان چیزى را فراهم آورد که نمل:رنج

سلاخرمان: برد و نه رود در حال: که نه مال: با خود م:کند و سپ  به جان  خداوند مرعا  م:ینم

 (د!کنمنرق  م:

به ترتی  بر دو ،  « برخلاف عُرف رایج در نحو معیاربناء « و »مالا بینیم مفعو  به »گونه که میآن

را از احوا  افرادی کله مرعلّقلات   )ع(مقدم شده است؛ تا شدّت اندوه امام علی  «نَقَ َ« و »حَمَ َفع  »

نماید کله اگلر در بیان نماید. ذکر این نکره وروری می، زودگذر دنیوی آنان را از آخرت غاف  نموده
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-انلدوزی و د نلدامت بلر حلرص ملا ، گرفتجایی میان فع  و مفعو  صورت نمیجابه، این مجا 

 بسرهی به دنیا چندان مشهود نبود.

 تقدیم و تأخیر در سیاق عطف و چرایی آن

است که ترکی  صلدر و ذیل   "درون مرن: ینشانه"یا    "مصداق:"یا    "قرینه مقالیه"همان  ،  سیا  »

»سیا  در اصطلاد اهل  ادب ،  . به عبارتی دیهر(322:  1380،  )ربانی«  دهنده آن خواهد بودشک ،  کلام

ای کله شود؛ به گونلهگفلره می،  بندی که برگرفره از چینش و نظم خاصّ کلمات استبه طرز جمله

معنایی دیهر را نیز بله هملراه آورد.« ،  ها و سپ  معنای جملهگاهی افزون بر معنای هریک از کلمه

 .(102: 1387،  )نک: تابان

یلک کلمله بلر تلرجیح  و  در تعیین    واژگان و یاو معناى    یعتوس،  نقش سیا  در تفسیربنابراین؛  

ارزشمند نهج البلاغله نیلز هماننلد رسیدن به مفاهیم  ،  در این زمینه  ی دیهر بسیار مؤثر است.کلمه

 است. یعنی سیا     ؛ه به روند کلی کلامو توجّ  هاعبارتبعد    قب  و ما    در ماأمّتمسرلزم ،  قرآن کریم

پیوند دادن دو یا چند واژه با حروفلی ، یکی از ساخرارهای دسروری زبان عربی،  در این چارچوب

توان بله سله »حروف عطف« را می،  معیّن به یکدیهر است. حروف پیوند دهنده یا به تعبیر علم نحو

 دسره تقسیم نمود:

کننلد. ایلن حلروف تحمیل  ملی، حروفی که بر »معطوف« و »معطوف علیه« حکمی واحلد (1

 ]حریّ  -ثمَُّ  -فاء  -واو [عبارتند از:

، حروفی که حکم را بر یکی از آن دو؛ یعنی »معطوف« یا »معطوف علیه« به شک  مشلخ  (2

 ]ب ْ -لکنْ  -لا [کنند. این حروف عبارتند از: تحمی  می

، حروفی که حکم را بر یکی از آن دو؛ یعنی »معطوف« یا »معطوف علیه« بله شلکلی ملبهم (3

 (375: 4ج، 1381،  )نک: شرتونی  ]أو  -أمْ [کنند. این حروف عبارتند از: تحمی  می

سلیا  ، در مقولة عطف و قرائن مربوط به چرایی جایهاه معطوف و معطوف علیه در نهج البلاغله

تلرین ابلزار بلرای نقشی عمده در فهم مخاط  دارد و مطمئن،  به عنوان مبنای اساسی ساخت کلام

شناسایی عل  معنوی تقدیم معطوف بر معطوف علیه دارد. جرجانی بر این بلاور اسلت کله »ترتیل  

پذیرد؛ بدین معنلی کله اگلر ها در نف  آدمی صورت میواژگان در کلام بر مبنای ترتی  معانی آن

کنلد نیلز در ابرلدای لفظی که بر آن معنا دلالت می،  معنایی در ابردای نف  آدمی قرار داشره باشد

 .(52: 1992،  )ر.ک: جرجانیگیرد« کلام قرار می

ای تأثیرگلذار در عنوان شیوهحضرت علی)ع( در نهج البلاغه تقدیم و تأخیر در سیا  عطف را به

هلای موجلود در سلاخرارهای ظرافلتتلرین  گسررش معنا و تفسیر واژگان به کار برده است. از مهم
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بله ،  هلایی را در خلود نهفرله دارنلدمعانی و پیلام،  های لفظیعطف نهج البلاغه که افزون بر زیبایی

 گردد:شواهد ذی  بسنده می

 تقدیم جبرئیل بر میکائیل

. ایلن ی دارنلدخاصلّ  و منزللت ربقُل الهیدر پیشهاه    چهار فرشره وجود دارند که،  از میان فرشرهان

ائی «. نام جبرئی  در قلرآن کلریم عزر»و    «اسرافی »،  «میکائی »،  «جبرئیل »  فرشرهان عبارتند از:

دَوٌّ   بر نام میکائی  مقدّم شلده اسلت: ا س فااسإٍنَّ اكَّس لااس لٍكٍ وسجٍبْيٍاالس وسمٍيكااس تااٍكٍ وسرَسااَ ئٍكس دَوًّا كٍٍَّ وسمسلاس انس لااس ْ   ااس ﴿مااس
   (98بقره/)للٍْكسافٍريٍ س﴾  

  نام جبرئی  بر نام میکائی  تقدّم دارد:،  نهج البلاغه نیز بسان قرآن کریم  182ی  فرازی از خطبهدر  

الْمَقسرَّ  الْمسلائٍكسةٍ  وسجَنَودس  وسمٍيْكسائيٍلس  جٍبْيٍْلس  فسصٍفْ  رسبضٍكس  لٍوسعْفٍ  الْمَتسكسلضٍفَ  أسيبِا  عادقا   )=ای    بٍاس نٍنْ َ نْ س 

گویی جبرئی  و میکائی   ی! اگر راست میکسی که برای توصیف کردن پروردگارت به زحمت افراده

 و لشکرهای فرشرهان مقرّب را وصف کن(.  

معنایی چنین تقلدیمی در قلرآن و نهلج البلاغله گویلای آن اسلت کله   -تأمّ  در اسباب نحوی

های نیکیجا که »از آنو  ،  است  «ارزا  »است و میکائی  صاح     «علم»و    «وحی»جبرئی  صاح   »

ر.ک: )ی دارد؛ بنابراین نام جبرئی  بر میکائی  ارجحیت دارد« برتر  «های جسمانینیکی»  « برنفسانی

 .(256-3/255: 1410،  زرکشی

ی حلرف ی »جبرئی « و »میکائی « به واسلطهتوان گفت؛ پیوند دو واژهچه آمد میبرمبنای آن

یکی از ساخرارهای نحلوی زبلان عربلی اسلت کله تقلدیم نامحسلوس »جبرئل « بلر ،  عطف »واو«

 »میکائی « شک  خنثایی ندارد و در ورای آن معنای برتری نهفره است.

 تقدیم جنّ بر انس

اسلت؛  در کنار هم و با ترتیبی مرفاوت ذکر شدهکریم نام »جن« و »ان «  در آیات بسیاری از قرآن

ها تقدیم. البره این شده استمقدم    دیهر نام جنّ  یآیات  نام ان  و در،  بدین معنی که در برخی آیات

  چنلین تقلدیم و . در باب علگرفره استصورت  تبر اساس سیا  و معنای جملا  و تأخیرها همهی

 بلر، برتری و شرافت دلی  به انسان اند: در برخی آیاتبرخی گفره» .اخرلاف نظر وجود دارد  تأخیری

پیشلی دارد.   انسلان  بلر  خلقلت  در  زیرا،  است  شده  مقدم  جنّ  دیهر  آیاتی  و در  است  شده  مقدم  جنّ

وده بل  انسلان  بله  نسلبت  آنان  خلقت  بودن  غری   و  عجی   آییِ جنّ درپیش  علت  برخی نیز معرقدند

: 2012،  )العارولی«  هاسلتهلا بزرگرلر از انسانها قویرر و اعما  آنبوده که بدن آن  آنیا دلی     ؛است

186). 
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در حقیقلت عامل  ، ی جنّ بر انسان مقدّم گشلرهجا که واژهنآ،  همانند قرآندر نهج البلاغه نیز  

ی خلقلت جلنّ بلر ؛ یعنی پیشی داشرن سابقههمان سیا  آیات، نحوی  تأخیر  اصلی در این تقدیم و

لَّما  أسوْ   گلردد:جا به ذکر دو نمونه اشاره میانسان بوده است که در این اءٍ سااَ دَ نٍلىس الْبسقااس دا   ااسٍ فاسلااسوْ أسنَّ أسةااس
بٍيلا   وْتٍ سااس فٍْ  الْمااس لسيْمسانس بااْ س دساوَدس لليااك، لااٍدس انس ذسلااٍكس سااَ نااٍْ  مااس س لسكااس كَ الجااٍْ ضٍ وسالْإٍ خضٍرس لااسكَ مَلااْ الساالام الااَّوٍي سااَ
ةٍ: ةٍ وسلسظٍيعٍ الزَلْفااس اى اگر کس: م: توانست جاوید زیسرن را راه: جوید یا دفع ملر  را وسلیله=) النَبَوَّ

که خداوند پادشاه: جن و ان  با پیامبرى و منزللت کس: جز سلیمان بن داود)ع( نبود.آن  ؛اندیشد

 (182  )خطبه .(و مقام رفیع را مسخر او ساخره بود

ة  وس  هٍْ رَْ ياااس ْ  غاااس رَوفٍ ماااٍ دَ كٍٍَّ الْمسعاااْ كَ وسباسعاااس س نلى الْسْماااْ كس س الااادَنيا خسلْقاااس وي أساااْ لسكَ  لإناااْ ٍ اوس  الجاااٍ ضٍ ... الاااَّ رَساااَ
اوسلت کله آفریلدگان خلود را در ایلن . که دیده شودآنسرایش خداوندى را که شناخره است ب:=)

 (183  )خطبه(.  و ان  مبعوث فرمود جهان جاى داد و پیامبران را بر جنّ

 تقدیم خورشید بر ماه

الهوبرداری معنلایی از قلرآن ی نحوی معطوف و معطوف علیه را با  در نهج البلاغه مقوله  )ع(امام علی

« مقلدّم القملری »« را بر واژهالشم ی »« تحمی  نموده و واژهالقمر« و »الشم کریم بر واژگان »

آیلی ایلن دو واژه در نهلج البلاغله؛ در حلالی کله هملواره حلقّ تقلدّم بلا هلم،  تردیدکرده است. بی

آورد؛ چیلدمانی معنلادار دار است که زبان را از خنثایی درمیگویای چیدمانی نشان،  »الشم « بوده

رَ نمایلد:  را حکایت می  (54-56:  2006،  )السامراییکه »سبقت آفرینش خورشید بر ماه«   مَ  وسالْقسمااس والشااَّ
گردنلد کله هلر خورشید و ماه به روایت او می=) دسائبانٍ في مٍرْ ساتكٍٍ ياَبْلٍيانٍ َ لَّ جديد  وسياَقسرضللّنٍ َ لَّ بسعيااد  

 (90)خطبه.  (گردانندای را کهنه و هر دوری را نزدیک میتازه

خَّرس ﴿ی ابلراهیم ی مبارکهسوره  3  با تأثیرپذیری صریح از آیه  )ع(حضرت علی،  عبارت فو  در   وسسااس
مقلدّم نملوده؛ « القمر« را بر »الشم ی »واژه ﴾لسكَعَ الشَّمْ س وسالْقسمسرس دائبٍساٍْ وسسسخَّرس لسكَعَ اللَّيْلس وسالنَّبِااارس 

 مضمون قدمتِ آفرینش خورشید بر ماه را به ما انرقا  دهد.  ، تویِ کلام خویشتا در پ 

« بنا بر همان الشم ی »واژه،  نهج البلاغه نیز به تأثیر از آیات قرآنی  185ی  در فرازی از خطبه

رٍ والنَّبااساتٍ « مقدّم شده اسلت: القمربر واژة »،  دلیلی که پیش از این ذکر شد مٍْ  وسالْقسمااس فااسانْظرَْ نٍلى الشااَّ
وٍهٍ الْجبٍااا ٍ  ثااْرسةٍ هااس وٍهٍ الْبٍحااارٍ وس س رٍ هااس تٍلافٍ هااوا اللَّياالٍ والنَّبِااارٍ وستاسفسجااَ رٍ وساخااْ جسرٍ وسالماااءٍ وسالْسْجااس وهٍ  وسالشااَّ وسمااوٍ  هااس

ٍ  الْمَخْتسلسفاااتٍ  )=پ  اندیشه کن در آفراب و ماه و درخت و گیلاه و  الْقسلاٍ  وستاسفسرَقٍ هسوٍهٍ اللَغااساتٍ والْأسلْسااَ

-ها و گوناگونی لفتها و بلندی قلّهآب و سنگ و اخرلاف ش  و روز و جوشش دریاها و فراوانی کوه

 ها(.ها و تفاوت زبان
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میان واژگلان ،  «القمر« و »الشم »  افزون بر عطف بین دو واژه،  ناگفره نماند که در عبارت فو  

تحقق یافره که هریک از این پیوندها و تقدیم و تأخیرهای که میان کلمات دیهری نیز چنین حالری  

 گنجد.  حام  معنایی خاصّ است که در این مجا  نمی،  شک  گرفره

 تقدیم جاهل بر عالم 

البلاغه  125ی  در خطبه اهمیّتاین،  نهج  باب  از  عالم« مقدّم گشره ،  بار  بر »تثبُّتِ  جاه «  »تبیُّنِ 

ا فاسعسلَْ  ذسلكس لٍ   است: س الْجاهٍلَ وسأسمَّا قَولَكَعْ: لَّس جسعسلْ س باسيْنسكس وسباسيْنسبَِعْ أسجسلا  في التَّحْكٍيعٍ؟ فسإنََّّ تسثسبَّ س  ياس   وس   يستسبساَّ
سخن شما که چرا میان خود و آنان برای حکمیّت )داوری( مدّت تعیین کردی؟ من  ا  و امّ=)   الْعالََّ 

 . (ی خود اسروار بمانداین کار را کردم تا نادان خطای خود را بشناسد و دانا بر عقیده

به خوارجی است که »حکمیّلت«   )ع(در این فراز که پاسخ امام علی،  گرددکه ملاحظه میگونهآن

»آگاه گشرن جاهلان« موولوعی بسلیار ،  پذیرفرند؛ بنابر اقرضایی که مورد نظر حضرت استرا نمی

 به سب  قلّتِ معرفت جاهلان نسبت به موووع »حکمیّلت«،  عالمان«. بنابراینتر از »تثبّت  بااهمیّت

ی عالملان و شدّت حاجت آنان به تبصُّر در این مسأله و اطمیانی کله آن حضلرت بلر ثبلات عقیلده

 ی »جاه « را بر »عالم« مقدّم نموده است.واژه، داشت

 واژگونگی ترکیبات وصفی )=تقدیم صفت بر موصوف(

، هلایی کله در ذاترغلم تنلوّع و تفلاوتعللی،  ویژه در حوزة هنرهای کلامی»شاهکارهای انسانی؛ به

از بنیادهای مشررکی نیز برخوردارند. مقایسة آثار برتر بشلری در درازنلایِ ، مکان و زبان دارند،  زمان

ها بیابلد و ها و اصو  همانندی را در تمامی آنراند تا ویژگیاندیشه را بدان سو می،  حیات اجرماعی

، های روشن رود و جامعة خلویش یلا روزگلاران تاریلک و تهلیِ خلودایمان آورد که انسان در بُرهه

ها و ابزارهای همسانی بروز داده است« ها را با شیوههای یکسانی داشره و آندردها و ناکامی،  آرزوها

 .(251: 1380،  )محبّری

-درگشلایش چشلم،  افزون بر توازن زبان،  برداری مناس  از ترکیبات بدیع در ساخرار کلامبهره

تصاویری که بلر بسلرر ،  دارد. در این زمینه  کنندهاندازهای نوینِ معنایی نیز نقشی برجسره و تعیین

از   )ع(های هنری امام عللیی دریافتدربردارنده،  ترکیبات وصفیِ واژگونه در نهج البلاغه تکوین یافره

هلایی هماننلد ی همنشینی مقلوب واژگان در قال  آرایهی ادبی آن به واسطهمحیط پیرامون و ارائه

زدایی نحلوی ایجلاد کنلد و هلم هنلر ایجلاز تواند آشناییاسرعاره و... است که هم می،  مجاز،  تشبیه

همنشینی واژگان نهج البلاغه در بسرر ترکیبلات ، معنایی را به شک  زیبایی باز نمایاند. به بیان دیهر

های آرایلهز ساز بسیاری ازمینهآید که  کلام به شمار میپردازش    ی مناس  برایابزار،  وصفی مقلوب
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گرفرله نحوی و بلاغی مرون مدّنظر قرار  ،  های صرفیدر نقد و تحلی   که  بودهمرنوّع  اغراض  در    ادبی

 است.

-مفهوم ترکیبات وصفی را تأویل   )ع(گردانی موصوف با صفت در کلام حضرت علیخاصیّت جای

ای که در واژگونهی این ترکیبات وجود دارد و کشف معنلایی نماید؛ هرچند که تفسیر رابطهپذیر می

ی برانهیزنده،  ی مفسّر است؛ بدین معنی که این ترکیباتها نهفلره است بر عهدهتویِ آنکه در پ 

 هاست.وجو در پیوند دادن اجزا و یافرن رابطه معنایی در آنذهن مخاطبان به سلوی جست

، در پوشش ترکیبات وصفی مقلوب؛ در جهلت »تأکیلد« )ع(هنرنمایی امام علی، های زیردر نمونه

گونله« »تبیین« و »تبلیغ« صفاتی است که برخلاف نحلو معیلار در ظلاهری »مضلاف،  »تخصی «

  اند:مقدّم گشره

النَّ  رسةس  َْ الَْْ أسنَّ  بسريٍقٍكٍ  ةٍ  مسائكٍٍ وسشٍدَّ لٍكسثْرسةٍ  یََسيَّلَ  أسنَّكَ  نٍ َّ  أسسْحسعس  ٍَسعْجسر   مَتسلسفضٍح  فاستْقٍ  کأسنَّكَ  بكٍٍ وسمس س  مَّتْسزجٍسةم  اٍ رسةس 
گوی: بر اطراف گردنش معجرى است سیاه رنگ که به =) في لسوْنٍ الْأقَْحَوسانٍ  سْتسدسقضٍ الْقسلسعٍ  سْسْعٍكٍ خسطٌّ  سمَ 

پیچیده م  ؛خود  نظر  به  درخشندگ:  و  شاداب:  کثرت  از  آن  یول:  با  پرطراوت:  سبز  رنگ  که  رسد 

در کنار گوشش خط باریک بسیار سفیدى همچون نیش قلم به رنگ گ  بابونه  است و  آمیخره شده

 ( 165 )خطبه .  (دخاصّ: دار لؤکشیده شده که بر اثر سفیدى درخشنده اش در میان آن سیاه: ت 

مُسلْردََ   آمیزی پَرهای طاووس است که در آن اولافه در »توصیف شهفری رنگعبارت فو  در  

اماّ چیدمان ترکی   ؛« استالْقَلمَ الْمُسْردََّ « از نوع اوافه صفت به موصوف است که تقدیر آن »الْقَلمَِ

و ،  ی »تخصلی  و تبیلین« نمایلدافلاده،  ای دگرگون شده؛ تا اوافه شدن صفت بر موصلوفگونهبه

ای از آن جهت است که در زیر گوش طاووس خطی دقیق وجود دارد که گویی شبیه به چنین افاده

آمیلزی پَرهلای نیش قلم است و این چنین توصیفی تنها منحصر به طاووس و در بیان شهفری رنگ

 ی زیبا است.این پرنده

ْْسدَهَ لسلسق لسوسامٍفٍ  سرسمٍكٍ وس  كٍ أس دٍه   سسوسابغٍ نعٍسمااٍ َ  بااٍكٍ أسوَّ   للّس هلا و سرایم در برابر مهربلانیاو را می=) وسأَوْمااٍ

 .(ی خلقلت آشلکار اسلتآورم چون مبدأ هسری و آغاز کنندهو به او ایمان می،  های فراگیرشنعمت
 (83  )خطبه

کلانون ،  « اسلتوابقنِعَمه السَّ« که در تقدیر »سَوَابغِ نِعَمِهِترکی  وصفی مقلوب »،  در عبارت بالا

گردد و معنایی فراتلر از الفلاظی کله در ظلاهر کللام برجسرهی هنری و توجه مخاط  محسوب می

کلار رفرله طور کلیّ برای تبیین مضمون فراگیری و شلمو  بلهایجاد نموده و به،  کنندگری میجلوه

 است.

ََّ تاسؤَوبس نٍلىس الْعسرسبٍ  مٍبِا فسلا تاسزسالونس  سولكس ةس که  تا آن ؛و این ووع خونبار تداوم یابد =) لسوسازٍبَ أةْلاس

 . ( عق  از دست رفره عرب بازآید
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نهج البلاغه گرفره شلده و بله اتّحلاد و هملاهنهی ملردم در   138ی  در این عبارت که از خطبه

« را أحلامهلا العازبلةترکیل  وصلفی »  )ع(املام عللی،  العباس اشاره داردامیّه و ظهور بنینابودی بنی

از طریق تقدیم تابع )= صفت( و اوافه نمودن آن به مربوع )= موصوف( از نحو ژگونه نموده است و  وا

معنلای ، طبیعی زبان عدو  کرده است. بدیهی است ایلن واژگلونهی فراتلر از ظلاهر علادی ترکیل 

 دهد.را به خوانندگان انرقا  میاند« از دست رفرههایی که به غایت  »مبالغه در تقبیح عق 

 نتیجه

پایان زبان این مجا  را فراهم آورده تا نویسلندگان و سلخنوران در طلو  تلاریخ امکانات بالقوه و بی

سازی باشند که تأثیر معنلاداری بلر کلیّلت ملرن و دیلدگاه همواره در پیِ شناسایی تمهیدات سبک

ی دسروری زبان به توسیع مضمون منجر خواننده بهذارد. در این میان؛کشف تمهیداتی که در مقوله

شناسی« است که با عنایلت بله »نحو« و »معنی  یقب  از هرچیز مسرلزم مهارت در دو حوزه،  گردد

-ی هلدفتوان نهج البلاغه را در قلمرو رابطهمی،  به این دو دانشِ زبانی  )ع(اشراف بالای حضرت علی

 سرآمد دانست.، مند »مرن« با »بیرونِ مرن«

جایی در ساخرارهای دسروری و معنای سخن یا تحلی  نقلش عناصلری تبیین پیوند میانِ جابه

مؤثرنلد گویلای آن اسلت کله در   )ع(ی زبلان سلخنوری املام عللیکه در پیوند »برونه« و »درونله«

-گردانلیهای کاربردی معلنای حاص  از »جلایتنللوّع صلورت،  های نهج البلاغهی گفرمانگنجینه

تلوان ایلن دو را پشلت و ای است که ملیگونههای عناصر« جملات یا همان »تقدیم و تأخیرها«؛ به

معنی که هر نوع تغییری کله بلر نظلم طبیعلی واژگلان در کللام روی یک سکّه قلمداد نمود. بدین

زبان را هوشمندانه ارتقاء یا تنزّ  داده اسلت. بلر ایلن ی اجزای  رتبه،  تحمی  گشره  )ع(امیرالمؤمنین

مبنا باید گفت؛ واژگان به ظاهر پراکنلده در جلای جلای ملرن نهلج البلاغله بلا هملدیهر ارتبلاطی 

منلد در های نحوی یا تقدیم و تاخیرهای جهتگردانیمنطقی و ارگانیک دارند و جای،  سیسرماتیک

آیلی »ترکیبات وصفی مقلوب« و »پیش،  »معطوف و معطوف علیه«،  سیا  »جملات مرک  شرطی«

هلا را در گفرملان ی ما و پدیدهها« هر یک حام  معانی مرنوّعی هسرند که نسبت میان ایدهمعمو 

دیلدگاهی ، ها بر مدار نحو طبیعی کللامکنند و درصورت کاربرد این سیا  تعیین می  )ع(حضرت علی

ی ملا در قبلا  آن ایلده، گردید کله در چنلین حلالریخنثی و طبیعی از جان  آن حضرت ارائه می

 رفت.از مرزهای عادی کلام فراتر نمی، های طبیعیسیا  

 منابع
 القرآن الکریم.
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Abstract 

The relationship between syntax and semantics has been a contentious issue 

among linguists. Although there are two opposing views on style, "ornamental" 

and "organic," one cannot ignore the relationship between syntactic aspects and 

the speaker's position and approach to the subject. This means that the use of 

specific grammatical structures, as opposed to "basic order" or "standard 

syntax," not only serves as a basis for identifying the speaker's style but also 

contributes to semantic expansion and diversification of discourse implications. 

In this regard, syntactic manipulations and unusual arrangements in the text of 

Nahj al-Balagha, especially "reordering of sentence components" or "word 

displacement," as one of the most frequent tools, in addition to strengthening 

the aesthetic aspects of language, fully characterizes its meaning-conveying 

role. Due to the breadth of the topic, the present research, using a descriptive-

analytical method in the two fields of "syntax" and "semantics," based solely on 

examining evidence of purposeful fronting and postponement in Nahj al-

Balagha in the contexts of "condition," "conjunction," "descriptive phrases," 

and "agent and patient," seeks to introduce syntactic reorderings that affect the 

expansion and production of meaning in the mentioned contexts and to interpret 

the semantic achievements resulting from word displacement. The research 

results indicate that the normal arrangement of words and the usual order of 

many syntactic structures in Nahj al-Balagha have been altered in connection 

with the thoughts of Imam Ali (AS). Adopting such a style, in addition to its 

necessary efficiency at rhetorical levels, also leads to semantic expansion of 

language in various ways. 
Keywords: syntactic variable, semantic expansion, word displacement, Nahj al-

Balagha sermons 

-------------------------------------------------------------------- 

Extended Abstract (OpenAI, 2025) 
Introduction 

This study examines how syntactic structure operates as a central stylistic 

device in the sermons of Imam Ali in Nahj al Balagha. It is based on the 
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premise that the virtually unlimited potential of language allows speakers to 

shape meaning and perspective through deliberate manipulation of word order. 

Rather than treating syntax as a neutral, purely formal system, the research 

approaches it as a domain in which semantic, rhetorical, and cognitive effects 

are actively produced. In this view, any marked departure from basic word order 

is a motivated choice that reshapes how the text is processed and understood. 

Within structural analysis, the opposition between standard or basic syntax and 

systematic deviations from it provides a key indicator of style. When elements 

such as subject, predicate, agent, and object are advanced or delayed beyond 

their conventional positions, the resulting reconfiguration generates secondary 

meanings such as specification, emphasis, rebuke, restriction, or magnification. 

These syntactic shifts, commonly conceptualized as taqdim and takhir, do not 

merely rearrange surface form; they reorganize the hierarchy of information, 

foreground certain semantic components, and guide the reader toward the 

speaker’s evaluative and ideological stance. Nahj al Balagha is especially rich in 

this regard, because its syntactic flexibility mirrors the complexity of its 

intellectual and spiritual content. 

Methodology 

The study adopts a qualitative, descriptive analytical approach that combines 

classical Arabic grammatical thought with modern theories of the syntax 

semantics interface and stylistics. The conception of nazm in the work of Abd al 

Qahir Jurjani provides a foundational framework for viewing syntactic order as 

inseparable from meaning. Insights from contemporary discourse analysis 

further support the idea that marked syntactic structures can be read as stylistic 

signals revealing how thought is organized and how communicative priorities 

are encoded in the text. 

The corpus consists of selected passages from Nahj al Balagha in which 

syntactic displacement is both structurally clear and semantically productive. 

Three domains are foregrounded: complex conditional sentences, where the 

relative positioning of conditional clause and apodosis is altered; patterns of 

preposing and postponing in simple and complex clauses, especially the 

advancement of prepositional phrases and objects; and marked coordination and 

adjectival constructions, including the ordering of matuf and matuf alayh and 

the inversion of the usual noun adjective sequence. In each case, the basic 

expected order is first reconstructed, and the nature and degree of deviation are 

then related to contextual cues and to the rhetorical function of the utterance. 

Results 

The analysis of conditional structures shows that Nahj al Balagha frequently 

departs from the canonical sequence in which the conditional particle is 

followed by the conditional clause and then the apodosis. In several key 

passages, the base clause is advanced before the particle and its clause, so that 

the reader first encounters a declarative statement of promise, guidance, or 
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warning, and only afterwards the condition that frames it. This inversion shifts 

the emotional and cognitive focus: instead of beginning with scenes of deviation 

or threat, the discourse opens with the restoration of right guidance or the 

affirmation of a decisive truth, thereby privileging hope, renewal, or definitive 

judgement over anxiety and decline. 

A similar mechanism appears in eschatological contexts, where interrogative 

clauses such as kayfa anta are advanced before their conditional frames. By 

placing the initial question before the temporal conditional clause, the text 

dramatizes the inability of the sinner to respond in the face of terrifying 

punishment. The syntactic foregrounding of the question itself makes 

helplessness and paralysis the central meaning, rather than a secondary 

conclusion derived after the description of torment. In both types of conditional 

complexes, syntactic rearrangement reconfigures temporal and logical relations, 

altering the reader’s perception of cause, consequence, and thematic priority. 

The second cluster of findings concerns the preposing of adjuncts and objects. 

Prepositional phrases advanced before the verb frequently encode emphasis, 

exclusivity, and affective intensification. Clause initial elements such as bikum 

or ila Allah do not simply fill a syntactic slot; they restrict and focus the scope 

of the predicate so that support, complaint, or reliance is understood as tied 

exclusively to the highlighted element. In calls to struggle, preposing bikum 

before the verb presents the supporters as the primary instrument of action and 

so amplifies their heroic agency. In laments that begin with ila Allah ashku, 

fronting the prepositional phrase makes the act of complaint an explicitly 

exclusive turning to God. 

Object fronting likewise proves to be semantically significant. In passages that 

censure attachment to worldly life, advancing objects such as hadhihi or malan 

before their verbs underscores the smallness and futility of what is desired, 

inviting the reader to contemplate the nature of the object before processing the 

action. In threats addressed to the Kharijites, fronted objects like hukm Allah 

frame the entire clause within the horizon of divine authority and make the 

expectation of divine judgement a dominant presence preceding the act of 

waiting. Across these examples, marked placement of adjuncts and objects is 

systematically correlated with semantic expansions such as intensified rebuke, 

strengthened motivational appeal, and encoded exclusivity or restriction. 

Conclusion 

The study shows that syntactic displacement in Nahj al Balagha is a central 

mechanism of meaning production and stylistic differentiation rather than a 

marginal ornament. In conditional structures, preposed adjuncts and objects, 

coordinated pairs, and inverted descriptive compounds, Imam Ali exploits the 

flexibility of Arabic word order to redistribute prominence, restructure logical 

and temporal relations, and encode nuanced evaluative and ideological 

positions. Each deviation from basic syntax signals a reorientation of 
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perspective: promise may precede warning, divine authority may precede 

human reaction, or censure may precede the act that provokes it. Taqdim and 

takhir thus emerge as key to understanding how the text guides the reader 

toward specific interpretive pathways. 

More broadly, the findings confirm the deep interdependence between syntax 

and thought that classical theorists associated with nazm. In Nahj al Balagha, 

the network of seemingly scattered lexical items is organized through a 

systematic interplay of syntactic and semantic structures. Marked word orders, 

when interpreted in their discourse context, illuminate the underlying 

architecture of Imam Ali’s discourse: his prioritization of spiritual over material 

values, his severe condemnation of heedlessness, his insistence on divine 

centrality, and his didactic aim of awakening consciousness. Approaching Nahj 

al Balagha through syntactic foregrounding therefore sharpens our 

understanding of both its stylistic sophistication and its coherent ethical and 

theological worldview. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


